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 تقسيمات الفاظ

لفظ وحدتبه اعتبار   

لفظ تعدّدبه اعتبار   

لفظ مطلقبه اعتبار   

 دلالت

 دلالت

وضعيّه -طبعيّه -عقليّه  

 اقسام دلالت لفظي

التزامي -تضمّني -مطابقي  

وجه نياز منطقي به 
 مباحث الفاظ

 تفهيم و تفاهم

 اقتران اكيد
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1- تفهيم و تفاهم 
ترين راه بررا  تفراهم و رسرا دن مقابرد بره       با توجه به اينكه راه گفتار، آسان

ديگران است، شخص منطقي هرم اگرر بخواهرد مرراداد ررود را بره ديگرران        
 .برسا د، بايد از الفاظ استفاده كند

2- اقتران اكيد 
تر است، زيرا شرخص جردا  از مكالمره و     تر و وسيع اين  ياز از مورد قبل مهم

 .تعامل با ديگران، باز هم بي  ياز از بحث الفاظ  يست
وجرود  . )توا د تحقرق و وجرود ديردا كنرد     هر معني و مفهومي به چند  وع مي

 (وجود كتبي -وجود لفظي -وجود ذهني -رارجي
    رابطه بسيار تنگاتنگ و مستحكمي ميان الفاظ و معا ي هست، بره  حرو  كره

 .كند زشتي و زيبايي معا ي به الفاظ هم سرايت مي
 الفاظ بدون معا ي، حروفي بيش  يستند كه با تركيب رودشان، كلماتي ايجاد

 .ا د كرده
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 ذهن

 معني/ مفهوم

 رارج

 مصداق

 زبان

 لفظ
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 (عيني، مصداقي)رارجي                                        
                  حقيقي                     

 (علمي، تصوّر )ذهني                                        
 وجود

 (بوتي)لفظي                                           
            اعتبار                          

 ( وشتار )كتبي                                           
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هدف از پيدايش وجود لفظي: 
جايگزين كردن الفاظِ اشياء به جا  حاضر  مودن رودِ اشياء 

 
سبب پيدايش وجود لفظي: 
-   مصداق رارجي  داشتن برري معا ي كه هرگز در رارج وجود  داشرته

 (  كوهي از ياقود. )و  خواهد داشت، ولي در ذهن ما حضور دارد
- شود، ولري   استحاله و محال بودن برري مفاهيم كه در رارج يافت  مي

 (مفهوم دور، تسلسل، اجتماع ضدين. )در ذهن متصوّر است
-  (حيوا اد وحشي)سختي حاضر  مودنِ مصداق برري موارد 
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 دلالت

 غير لفظيه

 عقليّه طبعيّه وضعيّه

 لفظيه

 وضعيّه

 مطابقي تضمنّي التزامي

 عقليّه طبعيّه
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هر چيز  كه از علم به وجود آن، علرم بره وجرود شريء     : تعريف دلالت
و آن ( مرردلول)و شرريء دوم را ( دالّ)ديگررر ديرردا شررود، آن شرريء اول را 

بفتي كه در شيء اول بود و سبب اين كشف و ا تقرال ذهرن گرديرد را    
 .گويند( دلالت)
 (طلوع رورشيد و روشنايي روز)ملازمه ذاتي بين دالّ و مدلول : عقليّه            

 . تخلّف بردار هم  يست                    
 (                 آخ برا  درد)باشد  آ چه كه مقتضا  طبع ا سا ي مي: طبعيّه   دلالت

 .تخلّف بردار است                     
 

 ( علائم راهنمايي). كه به سبب وضع، و اعتبار حابل شود: وضعيّه          
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مرا   مجموو  بررا    كتابلفظ )دلالت لفظ بر كل معنا : دلالت مطابقي
 ...(ها و  ها، تصاوير، عكس بين دو جلد شامل  وشته

 
(از آن يك صفحهبر كتاب لفظ )دلالت لفظ بر جزء معنا  :دلالت تضمّني 

 .  اين دلالت فرع بر دلالت مطابقي است                               
 .ضمن دلالت بر كل، بر اجزا هم دلالت دارد                               
 .حتماً بايد معنا  مطابقي، مركب و دارا  اجزاء باشد                              

گفته شود،  دواتلفظ )دلالت لفظ بر رارج از معنا : دلالت التزامي 
 (باشد قلممنظور لفظ                                                                      

 .چون بر رارجِ لازم دلالت دارد به اين  ام گفته شده                            
 .اين  وع دلالت فرع بر دلالت مطابقي است                           
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1-  بين لفظ و معني، علاوه بر تلازم رارجي، تلازم ذهني  يز وجود
 . داشته باشد

  يعني چه در رارج چه در ذهن، وقتي اين ملزوم يافت شد، آن لازم هرم
 .يافت شود

2- اين تلازم، بيّن و واضح و بدون واسطه باشد. 
     تصروّر  ابينرايي و   . )يعني به مجرد تصروّر ملرزوم، لازم هرم تصروّر شرود

 (بينايي
به كار بردن معا ي مطابقي، تضمّني و التزامي بره جرا  يكرديگر،    : نكته

 .كند را ايجاد مي« مغالطه توسل به معنا  ظاهر »
توان به دو بورد كتبي و شفاهي بره ديگرران منتقرل     معنا را مي: نكته

« مغالطه شيوه  گارش كلمراد »توا د  اشتباه در كتابت و  گارش مي. كرد
 .را به وجود آورد
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باز  كردن با تسبيح هنگام فكر كردن( الف 
دلالت ساعت بر وجود ساعت ساز( ب 
حسرد روردن و آه كشيدن برا  گذران عمر به بطالت( ج 
اشاراد موجود ما بين ا سا ها  كر و لال( د 
زرد  چهره  اشي از ترس( ه 
دلالت كلمه ا سان بر حيوان  اطق( و 
دلالت وجود گربه با شنيدن بدا  ميو ميو( ز 
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ها دلالت لفظ را ه بر دنجره( الف 
دلالت لفظ رستم بر دهلوا ي( ب 
دلالت ا سان بر حيوان  اطق( ج 
دلالت لفظ ماشين بر لاستيك ها( د 
دلالت لفظ حاتم بر بخشندگي( ه 
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 (   مختصّ)يك معني دارد                               
 

 
 (حقيقت و مجاز)لفظ                                       برا  يكي وضع شده 
 واحد 
                                                               (مشترك) وضع ها بر هم مقدم  يستند 
                      
 يك معني                      

  دارد                              
 برا  يكي                                         

 وضع  شده                                      تناسب معنايي                                         
 (منقول)رعايت شده                                                                                            

 ها   وضع                                                                 
 بر هم                                                                

 مقدم  يستند                                                             
                                                                                                                  
 (مرتجل)تناسب رعايت  شده                                                                                        
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ّمختص  : 
لفظ واحد  كه فقط و فقط دارا  معنا  واحد است  . 
 قابل  )كلّي است  يا( قابل بدق بر كثيرين  يست) جزئي است يا لفظ مختصّ از  ظر معنا

 (بدق بر كثيرين است
لفظ ا سان بر حيوان  اطق/ بر مجموعه بحن و بارگاه ( ع)لفظ حرم امام رضا : مثال 
حقيقت و مجاز  : 
لفظي كه دارا  دو يا چند معنا است  . 
برا  يكي از آ ها وضع شده، و در بقيه معا ي با قرينه است. 
(مَجاز)و برا  فرد زيبا رو ( حقيقت)ا  گردان به دور رورشيد  لفظ ماه برا  سيّاره 
مشترك  : 
لفظ واحد باشد، و معنا متعدّد  . 
ا د معا ي كه در طول زمان ايجاد شده. 
همه معا ي قابل استعمال هستند. 
(  شير آب/ حيوان جنگل/ مايع معروف حابل شده از گاو و گوسفند)لفظ شير : مثال 
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منقول: 
لفظ واحد باشد، و معنا متعدّد . 
 (بر رلاف مرتجل. )ا د شدهبا توجه به معنا  اوليّه ايجاد معا ي كه در طول زمان 
(بر رلاف مشترك. )ما د با وضع لفظ برا  معنا  جديد، معنا  قديم مهجور مي 

 
 (  اقل معيّني با ارتيار و قصد اين  قل را ترتيب داده باشد) تعييني است  يالفظ منقول

 (كنند  اقل معيّن  دارد و مردم لفظ را در غير معنا  اوليّه استعمال مي)تعيّني  يا
 
 بيشتر الفاظ منقوله در علوم مختلف كه باحب فنّ يرا مختررع معيّنري  قرل را     : 1مثال

ولري بعرداً توسرط    ( معنا  قرديم )فظ حجت به معني غلبه بر رصم ل. بورد داده باشد
 .منطق دا ان به مجموعه تصديقاد معلوم برا  كشف تصديقاد مجهول به كار رفته است

 ( معنا  جديد)و اتوموبيل ( معنا  قديم)لفظ سيّاره كه به معني قافله و كاروان : 2مثال 
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مرتجل: 
لفظ واحد باشد، و معنا متعدّد . 
ا د معا ي كه در طول زمان ايجاد شده. 
ما د با وضع لفظ برا  معنا  جديد، معنا  قديم مهجور مي. 
بر رلاف . )ميان معنا  جديد و قديم مناسبت وجود  دارد

 (منقول
شخصيّهاَعلام : مثال 
  مثلاً لفظ غضنفر كه به معني شير است، و افراد بدون اطلاع از

 .گذار د معني، اين اسم را بر رو  فرز د رود مي
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 در تعريفاد و استدلالاد و مشتركاد لفظي از الفاظ مَجاز استفاده
و غرض  شده،  سبب اجمال، ابهام و احتمال ممنوع است، زيرا 

 .شود حابل  مي
توان از اقسام فوق استفاده كرد كه با قرينه  تنها در بورتي مي

 .همراه باشد
  اشتباه گرفتن كلماتي كه ظاهر  مشترك دار د، باعث بروز مغالطره

تررين ا رواع رطاهرا      اين مغالطه از شرايع . شود مي«  اشتراك لفظ»
 .ذهني است

كند؛ دس علي غذا  غذا را روشمزه مي كار . است كار علي : مثال
 .كند را روشمزه مي

 استبدبو است؛ دس او بدبو  سير. است سيراو. 
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 استفاده از الفاظ منقول و مرتجل زما ي ميسّر است كه معنا  قديم
به كلّي مهجور و ترك شده باشد، در غير اينصرورد  يراز بره قرينره     

 .دارد
 
كنريم، دارا  برار ارزشري     الفاظ و كلماتي كه در ز دگي استفاده مي

مثلاً مُردن، سر به  يسرت شردن، مرحروم شردن،     . )متفاود هستند
اعدام شدن، به رحمت ردا رفتن، به قتل رسيدن، سَقَط شردن، بره   

يرك  ... ملكود اعلا ديوستن، فود شدن، دار فرا ي را وداع گفرتن و   
 (معنا، ولي دارا  بار ارزشي مثبت يا منفي هستند

  به كار بردن سهو  يا عمد  كلماتي كه دارا  بار ارزشي متفراوتي
 .را به وجود آورد« بار ارزشي كلماد»توا د مغالطه  هستند، مي
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 كلماد او چَر د، مُهمل و مزررف است»عبارد» 
 در متن او اشتباهاتي وجود دارد»عبارد» 

 
 من در اعتقاداد رود ثابت قدم و استوار هستم»عبارد» 
 ها  رود لجاجت و تعصّب   شما  سبت به ديش فرض»عبارد

 «داريد
 هايش يك د ده و كلّه شق است او در موضع گير »عبارد» 

 
 رواستيد با يك حمله گاز ا بر  قضيه را جمع  شما مي»عبارد

 «كنيد
 ها بررورد  ظامي كنيد رواستيد با آن شما مي»عبارد» 
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                            مترادف 
 
 

                              لفظ 
 متعدد   
                                                   
                                               مثلان                    قيضان 
                                                           
                                                                 متباين                متخالفان 

 عدم و ملكه                                                                                
 متقابلان                                                   

 ضدّان                                                                                   
                                                                                  

 متضايفان                                                                                
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مترادف: 
الفاظ متعدد  كه دارا  يك معنا باشند. 
ها  گو اگون است كه بر قامت يك موجود دورته  ما ند جامه

 .شود مي
فربه -تُپُل -چاق/ مَثَل  -قصّه -افسا ه -حكايت: مثال 
متباين: 
الفاظ متعدّد كه دارا  معا ي متعدّد باشند. 
ها  مختلف ها  گو اگون برا  هيكل ما ند جامه 
قلم -سنگ -دررت: مثال 
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ّلفظ و معني يا هر دو واحد د                 مختص 
يا هر دو متعدد د                متباين 
يا الفاظ متعدد، و معني واحد است              مترادف 
 يا معا ي متعدد هستند، و لفظ واحد است 
 
 

 مشترك          منقول       مرتجل        حقيقت و مجاز                  
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مِثلان: 
  سبت دو لفظ به اعتبار اشتراك در حقيقت واحد 

اشتراك در يك حقيقت  وعيّه باشد         متماثلان 
 درحقيقت جنسيّه باشد          متجا ساناشتراك 
 كميّت و مقدار باشد         متساوياناشتراك در 
 كيفيت و هيئت تماثل باشد         متشابهاناشتراك در 
 
محال است، و به واحدشان در شيء  چيز مثل هم، اجتماع دو ،

 .گردد اجتماع  قيضين بر مي
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كه با يكديگر تغاير و تبراين دار رد، و بره     سبت دو لفظ : متخالفان
 .ا د مورد بررسي قرار گرفته تغايرشان اعتبار

متخالفان گاهي هر دو از جواهر هستند؛ مثل ا سان و اسب 
 اَعراض هستند؛ مثل سياهي و شيريني متخالفان گاهي هر دو از 
 گاهي يكي جوهر و ديگر  از اَعراض است؛ مثل ا سران و  متخالفان

 سياهي
  ( جعفرر و محمرد  )گاهي دو چيز در حقيقت شخصيّه مختلف اسرت

ا د،  ولي هر كردام وي گگري منحصرر بره      گرچه در  وع بودن مشترك)
 (فرد دار د

 گرچره  ( )دنبه و قنرد ) گاهي دو چيز در جنس با هم ارتلاف دار د
 (ا د، ولي دو جنس مختلف هستند در سفيد بودن مشترك
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يعني دو معني و مفهومي كه از يكديگر  فرد دار د،  : متقابلان
 .و هيچ گاه با يكديگر سر سازگار   دار د

  به عبارد ديگر اجتماعشان در محل واحد، از جهت واحد، و در
 .زمان واحد ممتنع است

متقابلان دارا  اقسامي است كه عبارتند از: 
متضايفان -متضادّان -ملكه و عدم ملكه -متناقضان 
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 دو مباين

 چند نو 

 قابل اجتما 

 متخالفان

 غير قابل اجتما 

 متقابلان

 يكي وجودي

 متناقضان
ملكه و عدم 

 آن

 هر دو وجودي

 متضادّان متضايفان

 از يك نو 

 متماثلان
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  متناقضان عبارتند از دو امر  كه يك وجود  و ديگر  عردمي
 ( ه عدم مطلق، بلكه عدم همان امر وجود )است 

اجتماعشان و ارتفاعشران در آنِ  : ويگگي متناقضان اين است كه
 .واحد محال است

(امر عدمي)و لا ا سان ( امر وجود )ا سان : مثال 
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عبارتند از دو امر  كه يكي وجود  و ديگر  عدمي است. 
    اجتماعشرران در آنِ واحررد محررال اسررت، ولرري ارتفاعشرران از

 .موضوعي كه ملكه در آن بحيح  باشد، ممكن است
كه اجتماعشران در  ( عدم ملكه)و  ا بينايي ( ملكه)بينايي : مثال

 .آنِ واحد محال، ولي ارتفاعشان در مثل سنگ ممكن است
( عزوبت)و مجرّد ( تزوّج)متأهل : مثال ديگر 
علم و جهل: مثال ديگر 
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     عبارتست از دو امر وجود  كه متعاقبراً برر موضروع واحرد وارد
يعني ضدّان هميشه از مقوله برفاد و اَعرراض اسرت    )شو د  مي

مثل سياهي و سفيد ، و در جواهر مثل حسن و علري متضراد   
 (شود  اميده  مي

      اجتماعشان در شيء واحد محرال اسرت، ولري ارتفاعشران اگرر
محال اسرت؛ و  ( مثل حادث و قديم)حالت سومّي  داشته باشد 
شرود   مثل  ه سفيد،  ه سرياه، كره مري   ) اگر حالت سومّي باشد 

 .  ارتفاعشان ممكن است...( قرمز يا 
 (برا  ارراج متضايفين)تعقّل يكي متوقف بر ديگر   يست 
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يعني )شو د  عبارتست از دو امر وجود  كه همراه هم تعقّل مي
در محيط ذهن هر يك از متضايفين را بايد برا همرراه مقرابلش    

 (تصوّر كنيم مثل ددر بودن و دسر بودن
    اجتماعشان در موضوع واحد و از جهت واحد محرال اسرت، امرا

 .ارتفاعشان ممكن است
بالا و درايين، متقردم و مترأرر، علرت و معلرول، ررالق و       : مثال

 مخلوق
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كتاب و سِفر( الف 
اسب و شيهه كننده( ب 
(زبان آور)متكلّم و لَسِن ( ج 
(شامگاهان)ليل و مساء ( د 
( شستن)جلوس و قعود ( ه 
كف و يد( و 
و لسان( گفتار)مقول ( ز 
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بباح و مساء( الف 
ظلم و عدل( ب 
ور و ظلمت( ج  
عالِم و معلوم( د 
تصوّر و تصديق( ه 
و لا حجر( سنگ)حَجر ( و 
دال و مدلول( ز 
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